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 تبلور اندیشه‌های شریعتی، فراتر از ایران

اندیشه استاد شریعتی در ابعاد مختلف فقط در ایران طرفدار 
ندارد. حرف‌های او به زبان‌های مختلف 
ترجمه شد و شریعتی توانست روشن‌فکری 
گر امروز برخی روشن‌فکران  بین‌المللی باشد. ا
می‌کوشند بازخوانی خود را از آثار روشن‌فکران 
عرب به مخاطبانشان ارائه کنند، آثار شریعتی 
که توانسته است افکار  پنجاه سال است 
روشن‌فکران عرب، ترک و افغانستانی را درگیر 

خود کند.

 تأثیر شریعتی بر جهان عرب
برای بررسی تأثیر شریعتی بر روشن‌فکران 
عرب و خاستگاه آن، باید نگاهی تاریخی به 
دهه‌های ۷۰ و ۸۰میلادی انداخت. یعنی دهه شکست جهان 
عرب در همه ساحت‌های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی. در 
کام مانده بود و انسان  این دهه‌ها، بیشتر فعالیت‌های اعراب نا
عربی، احساس شکست سنگینی در زمینه‌های مختلف 
می‌کرد. در چنین وضعیتی، افکار و سخنان انقلابی طرفدار 
و هواخواهان بی‌شماری پیدا می‌کرد. ازطرفی شکست۱۹۶۷ 
یک فاجعه به تمام معنا برای انسان عربی بود. در همین 
کنده شده  دوران، جریانات چپ در بیشتر جهان عرب پرا
بود، تاجایی‌که مسائل دینی نیز رنگ‌وبوی چپ پیدا کرده 
بود و سخن بر سر الهیات رهایی‌بخش بود. در چنین فضایی 

بود که شریعتی وارد جهان عرب شد.
گونی  اندیشه‌های شریعتی در جهان عرب، به شیوه‌های گونا
رسوخ پیدا کرد. شاید نخستین مسیری که تفکر شریعتی 
به‌واسطه آن به فضای فکری روشن‌فکران و فرهیختگان 
کرد، ارتباط‌های صمیمی و نزدیک  جهان عرب راه پیدا 
شریعتی با انقلابیان الجزایری بود. شریعتی به انقلاب الجزایر 
اهتمام می‌ورزید؛ همان‌گونه که به همه انقلاب‌ها توجه می‌کرد 
و این برگرفته از روش و اندیشه او یعنی انقلاب علیه استبداد، 
استعمار و هر چیزی بود که با آزادی‌های حقیقی انسانی در 
تناقض است، از این‌رو درکنار انقلاب الجزایر ایستاد، آن را 
تأیید کرد و در بیشتر تظاهرات‌ها مشارکت می‌کرد. تأثیرات 
شریعتی همچنان در جامعه الجزایر وجود دارد و سخنان 
کنون نیز در شبکه‌های اجتماعی و میان جوانان  او هم‌ا

الجزایری دست‌به‌دست می‌شود.
یکی از دلایلی که جهان عرب، شریعتی را به‌راحتی پذیرفت، 
این بود که او به هیچ‌وجه فرقه‌گرا نبود. او حتی هنگامی که از 
امام‌علی)ع( سخن می‌گفت، فرقه‌گرایانه نگاه نمی‌کرد و به همین 
دلیل، برای اهل‌سنت نیز به هیچ‌روی حساسیت‌برانگیز نبود، 
بنابراین شخصی که اهل‌سنت بود، نیز با شریعتی همراه و 
همداستان می‌شد. همچنین با وجود انتقادات شریعتی به 
برخی مقدسات اهل‌سنت، آن‌ها هیچ‌گاه احساس نمی‌کردند 
که او از پایگاه فرقه‌گرایانه، انتقادهای خود را مطرح می‌کند. 
ازطرفی نقدهایی که شریعتی بر مذهب خودش وارد می‌کرد، 

او را در نظر دیگر مذاهب انسانی، بی‌طرف معرفی می‌کرد.

 تأثیر شریعتی بر روشن‌فکران ترک
شریعتی با توجه به رویکرد و گفتمان منحصربه‌فرد خود، توجه 
جوانان اسلام‌گرا و همین‌طور سوسیالیست‌های ترکیه را به 
خود جلب کرد. پس از انقلاب و با کانون توجه قرار گرفتن ایران، 
تعدادی از آثار استاد شریعتی به زبان ترکی ترجمه شد و از همین 
رهگذر، مخاطب ترک با تفکر و اندیشه شریعتی آشنا شد. آثار 
دکترشریعتی به‌طور مشخص از سال1978 میلادی در ترکیه 
ترجمه شد و در ابتدا ترجمه این آثار از انگلیسی به ترکی صورت 
گرفت،جمیل مریج، جامعه‌شناس و دانش‌آموخته سوربن، در 
زمره نخستین کسانی بود که پای شریعتی را به میان کشید. 
مریج که هنگام تحصیل در فرانسه با شریعتی آشنا شده بود، 
افکار او را به مردم ترکیه و دانشگاهیان انتقال داد. او شریعتی را 
الگوی خودش می‌دانست و زمانی گفته بود آرزو می‌کند مانند 
شریعتی باشد. گروه‌های سوسیالیست ترک که ریشه‌های 
دینی نیز داشتند، به‌شدت تحت‌تأثیر اندیشه‌های شریعتی 
قرار گرفتند. بیان زیبا و پرکشش شریعتی، دلیل دیگری بود که 
جوان تحصیل‌کرده ترک را علاقه‌مند خواندن آثار او می‌کرد؛ 
البته در همان سال‌ها، کتاب‌های شهیدمطهری، سیدقطب 

و حسن‌البنا نیز در جامعه ترکیه ،مخاطب بسیار داشت.
یکی دیگر از دلایل اقبال مخاطبان ترک به آثار شریعتی، 
جهان‌بینی مردم و تحصیل‌کردگان ترکیه است که برخاسته 
از مدل‌های اسلام نواندیشانه و سنت چپ عربی مسلمان 
است که مدل‌های مختلف اسلام متجدد هستند. ترکیه با 
پیشینه امپراتوری بیزانس، سرزمینی تاریخی است که محل 
تلاقی تمدن‌های مختلف غربی و شرقی است. همچنین 
در طول سالیان دراز، نحوه برخورد اروپاییان با ترکیه بر سر 
عضویت در اتحادیه اروپا، دلخوری مردم این کشور را درپی 
داشت و باعث شد به‌دنبال هویتی باشند که با خویشتن آن‌ها 
ارتباط داشته باشد و خویشتن حقیقی آن‌ها را بتواند نمایان 
سازد، ازاین‌رو و به‌خاطر اینکه شریعتی از خویشتنی صحبت 
می‌کرد که نه ناسیونالیسمی بود نه مذهبی، بلکه خویشتنی 
فراناسیونالیستی و فرامذهبی بود، مردم ترکیه که ریشه دینی 

دارند، همدلانه و با شوق، روی به آثار دکترشریعتی آوردند.

 تأثیر شریعتی در افغانستان
بی‌گمان هیچ‌یک از اندیشمندان ایرانی نتوانسته‌اند توفیق 
و اقبالی به اندازه شریعتی در افغانستان داشته باشند. اوایل 
انقلاب ایران در دانشگاه‌های افغانستان مانند کابل و بلخ، 
کتاب‌های شهیدمطهری، دکتر شریعتی و سیدقطب بسیار 
خوانده می‌شد و به عقیده برخی‌ها هنوز هم کتاب‌های 
استاد حرف اول را در محیط‌های علمی افغانستان می‌زند. 
در افغانستان افزون‌بر هم‌زبانی که در ورود اندیشه‌های دکتر 
شریعتی به این کشور بسیار مؤثر بوده، فضای سیاسی مملو 
از جهاد و مبارزه در دهه۸۰ میلادی نیز زمینه‌ساز اقبال به 

اندیشه‌های دکتر شریعتی بوده است.
در سال1357 کمونیست‌ها یعنی حزب دموکراتیک خلق 
افغانستان، در این کشور به قدرت رسیدند و گروه‌های اسلامی 
و مارکسیست‌های مخالف شوروی به نبرد مسلحانه علیه رژیم 
کمونیستی افغانستان پرداختند. در این زمان بود که آثار و 
سخنرانی‌های شریعتی به‌وسیله مبارزان جبهه‌های جنگ 
و مقاومت به افغانستان وارد شد. در سال‌های نبرد با اتحاد 
شوروی و شدت یافتن منازعات سیاسی، لایه‌های مختلف 
اجتماعی اعم از روشن‌فکران دینی، لائیک‌ها، مارکسیست‌ها 
و چپ‌های منتقد شوروی به آثار دکتر شریعتی علاقه‌مند 
شدند. در تمام سال‌های جهاد، مبارزه و مقاومت مردم 
افغانستان تا سقوط حکومت دکتر نجیب، آثار شریعتی میان 
اقشار مختلف دست‌به‌دست می‌شد. سال‌های پس از 1357 
نیز گروه‌ها و احزابی مانند »نصر« و »مستضعفین« تحت‌تأثیر 
افکار و اندیشه‌های استاد شریعتی در افغانستان شکل گرفت.
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 روایت مستشرقان از جشن‌های ایرانیان

به‌دلیـل فقـر ادبیـات »تاریـخ اجتماعـی« و فقدان این 
روش علمی در آثار نویسندگان و تاریخ‌نگاران ایرانی 
و اسالمی تـا پیـش از دوره معاصـر، سـفرنامه‌های 
زشـمند در  ر خارجیـان منبعـی منحصربه‌فـرد و ا
شـناخت جامعـه ایرانـی به‌ویـژه در قرن‌هـای دهـم 
تـا سـیزدهم هجـری محسـوب می‌شـود. جایـگاه 
»بیگانه«)غیرباورمنـد غیربومـی( موقعیـت ممتـازی 
بـرای پدیدآورنـدگان ایـن آثـار فراهـم آورده بـود تـا 
حیـات روزمـره و فرهنـگ عمومـی جامعـه ایرانـی را 
از بیـرون و به‌مثابـه ابـژه ببیننـد و بشناسـند و گـزارش 

کننـد.
کتاب »جشن‌های اسلامی‌شیعی در ایران« در دو 
بخش و درمجموع هشت فصل سامان یافته است. 
خل تحقیقی  که حکم مد ن  ر بخش نخست آ د

و مقدمات نظری موضوع را دارد، تصویری کلی از 
آیین‌های جشن در ایران و اسلام و دیگر ادیان ارائه 
شده است. فصل اول به تعریف آیین‌های جشن و 
اقسام آن‌ها و عناصر مشترک در آن‌ها اختصاص 
گی‌های جشن‌های دینی و  یافته است. در ادامه، ویژ
مذهبی بیان شده و به‌طور گذرا مهم‌ترین سنت‌های 
جشن در پنج دین بزرگ مرور شده‌ است؛ پنج دینی 
که به‌دلیل قرابت جغرافیایی و فرهنگی با مسلمانان، 
محتمل است در تکوین فرهنگ مناسکی آن اثرگذار 
بوده باشند؛ یعنی یهود، مسیحیت، هندوئیسم، 
بودیسم و مندایی. فصل دوم به‌دلیل تأثیرگذاری 
بسیاری که جشن‌های ایران باستان بر شکل‌گیری، 
ابداع و بازتعریف جشن‌های اسلامی شیعی در ایران 
داشته‌اند، به معرفی آن‌ها اختصاص یافته است. 
در فصل سوم الگویی برای سنخ‌شناسی آیین‌های 
جشن در اسلام و تشیع ارائه شده است که در آن، 

مهم‌ترین این جشن‌ها در دو دسته کلی اعیاد و دیگر 
جشن‌ها و چهار دسته فرعی تقسیم شده‌اند. ذیل 
هر دسته، مهم‌ترین مصادیق آن معرفی و تاریخچه 
هرکدام بررسی شده است. درمجموع در این فصل، 
33جشن اسلامی  خواننده شناختی اجمالی با 

شیعی پیدا می‌کند.
بخش دوم کتاب، بدنه اصلی آن است. در نخستین 
فصل این بخش، گزارشی آماری از اسناد بررسی‌شده 
در کتاب و پدیدآورندگانشان ارائه شده است. منظور 
از سند، هر متن مکتوب یا تصویری است که ناظر به 

یک موقعیت آیینی مشخص باشد.
کتاب »جشن‌های اسلامی‌شیعی در ایران برپایه 
و  ن  قا مستشر  ، ن یسا مه‌نو نا سفر ی  ش‌ها ر ا گز
ایران‌شناسان)از دوره صفوی تا پهلوی اول(«، 
ر  ما د ر ا نشر آ ، ر ی هر م مظا شته محسن‌حسا نو

سال۱۴۰۱ منتشر کرده است.

کتاب 
شناخت

  کاتبان و راویان اهل‌سنت نهج‌البلاغه

، گــردآوری خطبه‌هــا  ز گذشــته دور ا
محــل   ) ع ( علــی ت  حضــر ن  ســخنا و 
توجــه بــوده اســت. درمیــان آثــاری کــه 
در این‌بــاره نــگارش و تألیــف شــده، 
نهج‌البلاغــه جایــگاه ممتــازی داشــته 
ی  ر و جمــع‌آ ر  د ضی  ر ســید  . ســت ا
ه‌بــر  و ( علا ع ( منیــن لمؤ ا میر ن ا ســخنا
بعــد ادبــی بــه ایــن امــر هــم توجــه کــرده 
اســت کــه کمتــر در آن مباحــث اختلافــی 
مشــهود باشــد، لــذا مشــاهده می‌شــود 
خــی  ، بر ضی ر ن ســید مــا ن ز ز همــا ا
عالمــان غیرامامــی‌ و اهل‌ســنت نیــز بــه 
روایــت و قرائــت نهج‌البلاغــه توجــه و 

اهتمــام داشــته‌اند. نســخه‌های کهــن 
نهج‌البلاغــه و اجــازات باقی‌مانــده، 
نشــان‌دهنده توجــه بــه قرائــت و کتابــت 
نهج‌البلاغــه در برخــی مناطــق ماننــد 
( و  رگ)به‌ویــژه نیشــابور خراســان بز
زم و عــراق عجم)به‌خصــوص  ر خــوا
اصفهــان و کاشــان( و عــراق عرب)ماننــد 
بغــداد و موصــل ( و یمــن اســت؛ البتــه 
بودنــد افــرادی کــه ترویــج ایــن کتــاب 
برایشــان ناخوشــایند بــود و در محتــوای 
آن تردیــد می‌کردنــد. بیشــتر ایــن افــراد بــا 
گرایــش اهــل حدیــث و ســلفی بوده‌انــد و 
بعضــی از ایــن تردیدهــا تــا الان نیــز ادامــه 

ــذر  ــب ح ــاب »کت ــا کت ــت؛ مث ــته اس داش
منهــا العلمــاء ج2«)چــاپ عربســتان( کــه 
نهج‌البلاغــه را جــزو کتاب‌هایــی آورده 
اســت کــه بایــد از آن پرهیــز کــرد! در ادامــه 
بــا اســتفاده از اجــازات و نســخه‌های 
خطــی، اشــاره‌هایی کوتــاه در توجــه 
برخــی عالمــان اهل‌ســنت و غیرشــیعی 
بــه روایــت و قرائــت و کتابــت نهج‌البلاغــه 

خواهــد آمــد.
 ، غه لبلا نهج‌ا یت  ا و ر ق  طر ز  ا یکی   
طریق عبدالرحیم بن‌احمد بن‌محمد 
ابن‌الاخوه از محمد بن‌یحیی‌ الناتلی 
ف به  و ، معر یم‌بن‌محمد لکر ا ز عبد ا

»سبط بشر حافی« است. این سند از 
طرق سُنی مشهور عالمان امامی‌ ایران 
غه  لبلا ب نهج‌ا ن ششم به کتا ر قر د
بوده است. راوی مستقیم سیدرضی 
در این سند، یکی از نوادگان دختری 
ی  ز و مر ث  ر بن‌حا بشر ( فی حا بشر 
به   ) م سو ن  قر فیه  صو یخ  مشا ز  ا
حمد  بن‌ا یم‌بن‌محمد  لکر ا عبد م  نا
بن‌هارون شیرازی)زنده در 447ق( 
ب  ئت کتا ا قر جلسه  ر  د و  ا  . ست ا
نهج‌البلاغه بر سیدرضی حاضر بوده 
است: »قُری علی الشریف‌الرضی رضی‌ا...

عنه کتاب نهج‌البلاغه و انا اسمع«.

به روایت 
اسناد

امام دهم در دوره‌ای از تاریخ اسلام زیست که جامعه 
اسلامی از نظر سیاسی درگیر فضای اختناق‌آلود و 
سخت‌گیرانه خلفای عهد دوم عباسی بود. بیشترین 
دوره زندگی امام، هم‌زمان با متوکل بود و بیشترین 
اطــاعــات به‌جامانده از حیات فرهنگی‌اجتماعی 
آن حضرت مربوط‌به همین دوره اســت. متوکل به 
بدترین و آشــکــارتــریــن شکل بــه ستیز و دشمنی با 
آل‌علی‌)ع( و آیین‌های آنان می‌پرداخت و با هر بهانه‌ 
درصــدد تضعیف و آزار امــام‌هــادی‌)ع( برمی‌آمد و به 
تعبیر شیخ‌طبرسی، می‌کوشید امام را در دیدگان مردم 

کوچک سازد، اما موفق نشـد.
 این دوره از نظر فرهنگی نیز دچار چند مشکل جدی 
بود که آثار و پیامدهای آن، فضای جامعه را بیشتر تیره 
و نامتعادل ساخته بود؛ ازجمله مسئله جبر و اختیار که 
مجادله ریشه‌دار میان اشاعره و معتزله را نشان می‌داد 
و مسئله مخلوق یا ازلی بودن قرآن که اندیشه و اذهان 
بزرگان زیادی را به خود مشغول کرده و درگیری‌هایی را 
رقم زده بود و امام‌)ع( در چنین اوضاعی بـه هدایتگری 

و رهبری جامعه پرداخت.

 رویکرد اخلاقی و توجه به زیست ارزشی
ز گذشته‌های  لبیان و عباسیان ا تقابل مــیــان طا
دور وجود داشــت؛ به‌ویژه از دوره مأمون عباسی که 
امــام‌رضــا‌)ع( را به‌عنوان شایسته‌ترین فرد از خاندان 
رسول خدا‌)ص(، به ولایتعهدی خویش برگزید و براساس 
گذاری خلافت، اعلام آمادگی کرد. داده‌ها حتی برای وا
از این‌رو عباسیان دچار ترس شده بودند و به اندک 
بهانه یا گزارشـی بـه مقابله با طالبیان برمی‌خاستند، 
بنابراین طبیعی بــود که متوکل، خلیفه متعصب و 
خودکامه عباسی، نتواند از کنار امام‌هادی‌)ع( به راحتی 
بگذرد، از این‌رو حضرت را از مدینه به سامرا کشاند تا 
بهتر بتواند بر فعالیت‌های ایشان نظارت کند؛ البته 
برپایه برخی داده‌ها، او امام را با تجلیل و تعظیم نزد خود 
فراخواند. اصلاح جامعه با بیان نکات اخلاقی، توجه 
دادن به ارزش‌ها و گذرا بودن مقام‌ها و نعمت‌های دنیا 
در سخنان نقل‌شده از امام، نقطه مقابل فعالیت‌های 
مبارزه‌جویانه و سیاسی است. منظور این است که امام 
وظیفه هدایت جامعه و اصلاح اخلاقی و فکری آن را 
برعهده داشته و فعالیت‌های سیاسی برای مبارزه با 
کمیت در همـه اعصار، امری ثانوی و تبعی  دستگاه حا

بوده است.
ــردی ســیــاســی و انــتــظــار  ــکــ ــ بــرخــی مــحــقــقــان بـــا روی
مبارزه‌جویی از ائمه‌)ع( که آن را تنها وجه کارکردی آن 

بزرگواران تلقی می‌کنند، به تبیین سیره و نگاه امام 
پرداخته‌اند و براساس پاره‌ای گزاره‌های ذکرشده مثل 
فراخواندن آن حضرت از مدینه به سامرا یا تفتیش 
شبانه خانه امام، مبارزه‌جویی آن حضرت را ابتدا در 
مدینه و سپس در سامرا برجسته کرده‌اند، درحالی‌که 
ــت،  ــرده اس ــک نــه‌تــنــهــا هــیــچ منبعـی بـــــه آن اشـــــــاره ن
بلکه برخی منابع برخلاف آن گفته‌اند؛ چنان‌که در 
نوشته‌های مفید و طبرسی بر همراهی بی‌گفت‌وگوی 
کمیت در مقوله‌های پیش‌گفته  امــام با دستگاه حا
تصریح شده است. همراهی امام از مدینه به سامرا با 

سعید حاجب، در منابع ذکر شده است.

 اصلاح اندیشه دینی و جلوگیری از انحراف
 دو مسئله مهم فکری در عهد امامت امام علی‌النقی‌)ع(، 

مایه گفت‌وگوها و مجادله‌های گسترده 
بود؛ یکی مقوله خلق و قـدم قرآن و دیگر 
جبر و تفویض)اختیار مطلـق(. درگیری 
جامعه اســامــی بــا ایــن دو مسئله، از 
گــذر کــرد و به جدال  تقابل اندیشه‌ها 
و بــرخــوردهــای اجتماعی و فرهنگی 
کشیده شد؛ دسته‌ای به قدیم بودن 
قرآن گرایش یافتند و عده‌ای به مخلوق 
بــودن آن. در بحث جبر و اختیار نیز 
چنین بود. هزینه و زمان بسیاری برای 
چنین مباحثی صرف می‌شد که هیچ 
پیامد ارزشمند و درخوری نداشت. این 
مسئله برای شخصی که نقش هدایت 
آدمیان را بـرعهده دارد، نمی‌توانست 
پذیرفتنی باشد. امام بی‌آنکه به منافع 
برخی افراد یا نظر حکومت توجه کنند یا 
هراسی از مدافعان و مخالفان به دل راه 
دهند، برپایه مأموریت الهی اظهارنظر 
می‌کنند و در بحث قــرآن به‌صراحت 

از خالق بودن خداوند و مخلوق بودن غیر او سخن 
می‌گویند. ایشان در پاسخ سلیمان‌بن‌جعفر جعفری 
که از حضرت پرسیده بود دربــاره قــرآن چه می‌گویی 
ــده‌ای به مخلوق بــودن آن و قومی به  درحالی‌که ع
غیرمخلوق بودن آن گرایش دارند، می‌فرمایند: »من 
آنچه دیگران می‌گویند نمی‌گویم، بلکه می‌گویم قرآن 
کلام خداست«. از محمدبن‌عیس‌ىبن‌عبید یقطینی 
نقل اســت کــه آن حضرت نــامــه‌ای بــه شیعیانش در 
بغداد نوشت و آنان را از درافتادن در فتنه‌ها برحذر 
ــاره قــرآن را بدعتی دانــســت کـه  داشــت و جــدال دربـ

پـرسـنده و پاسخ‌گو، هر دو در آن شریک هستند. آن‌گاه 
تصریح کرد که خداوند خالق است و هرچه جز او، آفریده 
و مخلوق است. بدین‌صورت امام‌)ع( بحث قدیم بودن 

قرآن را بی‌اساس می‌‌دانند.

 بیان اعتدالی حقیقت مذهب
اندیشی‌های مذهبی شاید مهم‌ترین  کژ زه بــا  مــبــار
اقدام پیشوایان شیعی و انسانی‌ترین آن‌ها به‌شمار 
آید. اهمیت آن بدان دلیل است که ظهور کژاندیشی، 
موجب تحریف حقیقت مذهب و زمینه سودجویی 
بــرخــی افــــراد خــواهــد شــد و داوری‌هــــــای غــلــطــی را 
ــام در مــبــارزه بــا این  ــرد. ام متوجه مذهب خــواهــد ک
انحراف‌ها هرگز به منافع خود یا صیانت از موقعیت 
خویش نمی‌اندیشند. این شیوه، مخصوص رهبران 
ــراد در اقدامات  الهی اســت. بیشتر اف
اجتماعی به سود خویش رفتار می‌کنند 
و کمتر انسانی است که پارسامنشـانه 
بکوشــد. امــا امـــــام‌هــادی‌)ع( همچون 
دیــگــر امــامــان صــرفــا بـــرای خشنودی 
خــداونــد و مصلحت انسان‌ها دست 
به اقداماتی می‌زدند که یکی از آن‌ها 

برخورد با اندیشه غالیان بود.
غالیان افــرادی افراطی بودند که برای 
ائمه)ع(، شئون فرابشری قائل بودند. 
چــیــزهــایــی مــی‌گــفــتــنــد کــه بــا شریعت 
اسلامی ســازگــاری نداشت و با تأویل 
احکام الهــی، شریعت را نفی می‌کردند 
و بدین‌گونه درمــیــان مـــردم پیروانی 
می‌یافتند. اینکه چرا این عقاید در میان 
مردم رواج می‌یابد و ریشه آن چیست، 
بحثی بااهمیت و مقابله با آن، امری 
خطیر و پرهزینه اســت. امــام‌هــادی‌)ع( 
در بــرابــر ایــن‌هــا همانند پــدرانــشــان با 
تمام توان ایستادند و کوشیدند راه میانه و معتدل 
را معرفی کنند و حتی در برخی مواقع، سخت‌ترین 

برخورد فیزیکی شیعیان با آن‌ها را مجاز می‌شمردند.

 بهره‌گیری روشی انسانی در بیان حقیقت
پافشـاری بـر حقانیـت مذهـب، چـه در عرصـه عقایـد 
و چـه در عرصه‌هـای دیگـر، مایــه نــزاع و جـدال بسـیار 
ر آورده  ا بـه بـا شـده و تنش‌هـا و خشـونت‌هایی ر
اسـت، امـا پیـروی از روش درسـت، می‌توانـد بـر کاهـش 
ناملایمت‌هـا و خصومت‌هـا اثـری جـدی بگـذارد. بـه 

نظـر می‌رسـد امام‌هـادی‌)ع( در ایـن عرصـه الگـوی 
خوبـی از خـود به‌جـای نهـاده باشـند. امــام در رسـاله 
مفصلـی کـه دربـاره جبـر و تفویـض می‌نویسـند، در آغـاز 
بــه نکتـه‌ای اشــاره می‌کننـد کـه از اصـول پذیرفته‌شـده 
عامـه مسـلمانان اسـت، امـا زیرکانـه بـه وجــه صــحیح 
توجـه می‌کننـد. امـام در آنجـا بـرای بیـان دیـدگاه 
خویـش، بـه قـرآن ارجـاع می‌دهنـد امـا بـرای اثبـات 
حقانیـت قـرآن بـه اجمـاع همـه فـرق اسالمی اسـتناد 
می‌کننـد و می‌گوینـد: »همـه مسـلمانان آن را تصدیـق 
کرده‌انـد و بـر حقانیتـش هم‌نظرنـد« و بعـد می‌فرماینـد: 
»درسـت گفته‌انـد و ایـن اتفاق‌نظـر مبیـن حقیقـت و 
راسـتی اسـت؛ چون پیامبر‌)ص( فرموده اسـت: لا تجتمع 
گـر جمیـع امـت مـن بـر  امتـى علـى الضلاله«؛)یعنـی ا
مسـئله‌ای اجتمـاع کننـد، آن مسـئله درسـت اسـت«. 
امـام بـا اسـتناد بـه ایـن کلام کـه در طـول تاریـخ به‌عنـوان 
روشی برای اثبات پاره‌ای مدعاها، محل تمسک عامه 
مسـلمانان قـرار گرفتـه اسـت، بـا آنـان همـراه می‌شـوند. 
ایشـان در تبییـن ایـن روایـت بـه نکتـه ظریفـی اشــاره 
مـی‌کنــند کــه بسـیار مهـم اسـت. حضـرت می‌فرماینـد: 
»البته به آن شـرط که دسـت‌هایی مخالف دسـت‌های 
گر همه مسـلمانان در  دیگر نباشـند«. بدیهی اسـت که ا
موضوعـی هم‌نظـر باشـند، می‌توانـد دلیـل بـر حقانیـت 

آن باشـد؛ البتـه چنیـن مسـائلی در تاریـخ کـم اسـت.
و  جســته  بر ن شــخصیت‌  ا به‌عنــو  ) ع ی‌) د م‌هــا ما ا
تأثیرگــذار روزگار خویــش، بــا دغدغــه هدایــت مــردم و 
ســامان‌دهی زندگــی اجتماعــی تــاش می‌کردنــد بــا 
وجــود همــه نابســامانی‌های اجتماعــی، فشــارهای 
فکــری، انحراف‌هــای عقیدتی‌مذهبــی و تنگناهــای 
سیاســی به‌ویــژه در دوره خلافــت متــوکل، خلیفــه 
متعصــب و ســخت‌گیر عباســی کــه بیشــتر دوران امامــت 
آن حضــرت هم‌زمــان بــا او بــود، بــه ارشــاد اخلاقــی، 
اصــاح فکــری و ترویــج آموزه‌هــای دینــی بپردازنــد و 
ــه صــاح و رســتگاری دعــوت کننــد؛ البتــه در  مــردم را ب
ایــن راه بــا ســختی‌های بســیاری مواجــه شــدند، امــا بــا 
به‌کارگیــری شــیوه‌های صحیــح مدیریتــی، بهره‌گیــری 
از فرصت‌هــای پیش‌آمــده در ســامرا و ایجــاد ســازمانی 
منســجم، از پــس همــه مشــکلات برآمدنــد و مأموریــت 
الهــی خویــش را بــه انجــام رســاندند و پــس از دوران 
نســبتا طولانــی هدایــت و ارشــاد خلــق، چشــم از جهــان 
فروبســتند. ایشــان بــرای همگرایــی مســلمانان و ایجــاد 
زندگــی مســالمت‌آمیز به‌منظــور بیــان حقیقــت، بــه 
ــا تندروهــای  ــد و ب ــی روی آوردن روش انســانی و اعتدال

مذهبی)غالیــان( مبــارزه کردنــد.

حسینی نژاد

دوران آخرین امامان شیعه، همواره همراه اختناق شدید و خفقان بی‌سابقه‌ای بود که شاید در دوره‌های قبلی نیز 
نظیر نداشت. چنان‌که می‌دانیم، در دوره صادقین)علیهماالسلام( با وجود تنگناهایی که نهاد خلافت بر پیروان 
مکتب اهل‌بیت‌)ع( اعمال می‌‌کرد، کرسی‌های درس و بحث ایشان برپا بود. اما بعد از دوره امام‌رضا‌)ع(، وضعیت شیعه 
و ائمه‌اش وارد مرحله تازه‌ای شد که هرنوع گرایش به خاندان پیامبر‌)ص( با سرکوب فوری و شدید مواجه می‌شد؛ 
چنان‌که بعد از احضار حضرت ‌هادی‌)ع( از مدینه و تبعید ایشان به سامرا، آن حضرت مدتی از عمر شریفشان را 
در قسمت معینی از قصر سلطنتی گذراندند تا به این وسیله تحت کنترل مستقیم و نظارت شدید قرار بگیرند. 
درواقع دستگاه خلافت با همان سیاستی امام‌هادی‌)ع( را از مدینه به سامرا فراخواند که جدشان امام‌رضا‌)ع( را به 
مرو فراخوانده بود. از مدت‌ها پیش از امام‌هادی‌)ع(، اقبال به خاندان پیامبر‌)ص( درمیان امت اسلامی رونق گرفته 
بود که البته این رونق محدود به شیعیان نمی‌شد. بعد از حوادثی ازقبیل عاشورا، واقعه حرّه، به منجنیق بستن 
کعبه و سایر اقداماتی که سفیانیان و مروانیان انجام دادند، کم‌کم حقانیت اهل‌بیت رسول‌ا...‌)ص( برای مؤمنان به 
اسلام آشکار می‌شد. به بیان دیگر به موازات افول ستاره بخت خلافت امویان، سرمایه اجتماعی خاندان اهل‌بیت 
پیامبر‌)ص( و قدرت مدنی ائمه شیعه کم‌وبیش در تمام امت اسلامی -فرق و مذاهب مختلف- در حال افزایش بود. 
این قدرت مدنی و سرمایه اجتماعی با افتادن بنی‌امیه از بین نرفت و در دوران خلافت بنی‌عباس نیز همچنان 
به رشد خود درمیان توده‌های مردم ادامه داد، تاجایی‌که خلفای عباسی که با شعار »الرضا من آل‌محمد‌)ص(« بر 

سریر قدرت نشستند، در صدد محدود کردن ائمه)ع( و کنترل نفوذ اجتماعی ایشان برآمدند.
برای کاوش هرچه بیشتر در سیره امام‌هادی)ع( و تحلیل منش راهبردی ایشان برای هدایت شیعیان، در ادامه 

گفتاری از دکتر علیرضا واسعی، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، را می‌خوانید.

گفتاری از دکتر علیرضا واسعی در تحلیل وضعیت اجتماعی و سیاسی دوران امام علی‌النقی)ع(

همگرایی برای بیان حقیقت
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دکتر علیرضا واسعی:
دو مسئله مهم فکری 
در عهد امامت امام 
علی‌النقی‌)ع(، مایه 

گفت‌وگوها و مجادله‌های 
گسترده بود؛ یکی مقوله 
خلق و قـدم قرآن و دیگر 
جبر و تفویض)اختیار 

مطلـق(. درگیری جامعه 
اسلامی با این دو مسئله، 

از تقابل اندیشه‌ها 
گذر کرد و به جدال و 

برخوردهای اجتماعی و 
فرهنگی کشیده شد


